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تشریعی وضع شده  زجرـ که نهی برای  گفتیم مرحوم محقق خویی به این مبنای امام

چنانکه امر برای بعث تشریعی وضع شده است ـ اشکال داشتند. اشکال این بود که بنابر مبنای 

است، در حالی که بحث از مفهوم امر و نهی  زجرمصداق بعث و حضرت امام ره، امر و نهی 

 است.

 گردیم.بر اشکال ةبرای فهم و نقد آن، باید به ریش این اشکال، اشکال عامی است، لذا

داند. ایشان مرحوم آخوند ـ در بحث مفهوم امر ـ مفهوم امر را ایجاد طلب در عالم انشاء می

ند. مثل استفهام، تمنی و ترجی و ... که ایجاد المعنی در عالم داهمه انشائیات را از این باب می

 انشاء است. 

گوید؛ این مبنای آخوند کند چنین میمرحوم آخوند اشکال میخویی در جایی که بر  مرحوم

مبنای مشهور است که بین انشا و اخبار فرق است. اخبار؛ حکایت از نسبت واقعیه که مبتنی بر 

این نسبت ـ در عالم انشاء و اعتبار ـ است. در مثال ضرب زید؛ از  است، ولی انشاء؛ ایجاد

شود. ولی در مثال اضرب یا زید؛ نسبت طلبیه بین ضرب نسبت بین ضرب و زید حکایت می

 شود. و زید ایجاد می

و ما آن را  اند گوید؛ این فرقی است که مشهور بین انشاء و اخبار قائلمحقق خویی چنین می

 پذیریم.و چنین فرقی را نمیقبول نداریم 

 ایم. ما در مباحث خود آن را باز کرده نظر مشهور دارند کهایشان ایراد اجمالی بر 

 :اجمال

کند، بلکه هر لفظی توانند موجد معانی خودشان باشند. لفظ ایجاد معنی نمی نمی اصولا الفاظ

معنا نیست. اصلا  حاکی از معنای خودش است. هیچ لفظی ـ چه انشاء و چه اخبار ـ موجد

 خلاف الفاظِ اخبار ـ غلط است.این تفرقه ـ که الفاظِ انشاء موجد معنا هستند بر 
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 :تفصیل

 برای روشن تر شدن این اشکال باید چنین گفت: لفظ به دو دلیل، موجد معنا نیست:

باشند. الفاظ هستند، اگر الفاظ موجد باشند باید معانی متاخر از الفاظ ـ اینکه معانی سابق بر 1

در حالی که چنین چیزی معنی ندارد. چون لفظ برای رساندن یک معنایی است. یعنی در ذهن 

کنید. پس لفظ حاکی از معناست شما معنایی است و با بکار گیری لفظی آن معنا را تفهیم می

 نه موجد معنا.

ر معناست. تا لفظ ـ اگر ایجاد معنا بوسیله لفظ را قبول کنیم، این ایجاد، فرعِ استعمال لفظ د0

یعنی فرع  ؛در حالی که معانی الفاظ از شئون وضع است .آیداستعمال نشود معنا به وجود نمی

 وضع است نه استعمال.

در اینجا یک وضعی است و یک استعمالی، مثل اسم گذاری بر فرزند تازه به دنیا آمده که اسم 

. اند ، فقط بر او وضع کردهاند نبرده گذارند و هنوز اسم محمد را برای او بکاراو را محمد می

معنا بودن این فرزند برای آن لفظ ـ  ةشود. به مجرد وضع رابطاین فرزند معنای آن اسم می

شود. معنای لفظی شدن، فرع بر وضع لفظ برای آن معناست. در حالی که محمد ـ ایجاد می

شود. پس لفظ حاصل نمی ایجاد، فرع استعمال است تا استعمال نشود ایجاد معنا به وسیله

الفاظ موجد معانی خود نیستند. معنا وقتی برای لفظی است که وضع شود حتی اگر استعمال 

 هم نشود.

پس معنای انشاء، ایجاد معنا در عالم اعتبار است. معنای صیغه امر، ایجاد طلب در عالم اعتبار 

که ایجاد با استعمال حاصل اگر چنین بود باید با وضع، معنی هم ایجاد شود در حالی  ؛است

 شود. می

 این دو نکته در تایید آقای خویی ـ که در نقد آخوند است ـ که در جای خود گفته ایم.
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 :جواب

 دهیم. دفاعی که در تقویت اشکال محقق خویی گفتیم، در اینجا جواب می

که معنای  فرماید؛ انشائیات ایجادیات هستند. این حرف، به این معنی نیستاینکه آخوند می

شود. بلکه در انشائیات هم، لفظ قبل از استعمال، معنای لفظ، بعد از استعمال لفظ ایجاد می

خودش را دارد. اگر در صیغه امر گفته شود برای انشاء نسبت ارسالیه وضع شده است، یعنی 

 برای ایجاد نسبت انشائیه وضع شده است. 

ـ ایجاد نسبت ارسالی در عالم 0در عالم مفهوم ـ ایجاد نسبت ارسالی 1در اینجا دو چیز است: 

 واقع.

شود. لفظ امر ـ در وضع ـ برای ایجاد لفظ ـ در وضع ـ برای ایجاد به حمل اولی وضع می 

شود. این ایجاد نسبت ارسالی به ایجاد حمل اولی است نه حمل شایع. نسبت ارسالیه وضع می

ش مد. لفظ ماء ـ در وضع ـ ابتدا مفهوشونهمه الفاظ برای معانی، به حمل اولی وضع می

 شود.تصور و بعد لفظ ماء برای آن وضع می

خواهد استعمال شود، لفظ در بعد از وضع، چون این معنی مصداق خارجی دارد، وقتی می

شود. در مثال اشرب الماء، آیا مفهوم ماء را ـ که در وضع به ذهن معنای خارجی استعمال می

ا ماء خارجی را بنوش؟ در مقام استعمال، حمل شایع مستعمل فیه است شد ـ بنوش یآورده می

 ولی در مقام وضع، حمل اولی موضوع له است.

یعنی مفهوم ایجاد  ؛نسبت ارسالی در عالم اعتبار است در انشائیات اگر گفته شد که ایجاد

ود، ایجاد ششود. بعد که لفظ بکار برده میاعتباری در ذهن واضع حاضر و برای آن وضع می

کند. آید. یا بگویید مصداق ایجاد اعتباری در عالم خارج تحقق پیدا میحقیقی به وجود می

 بنابراین محذوری وجود ندارد.
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نتیجه این اشکال ـ از سوی محقق خویی ـ خلط بین مقام حمل اولی با مقام حمل شایع است. 

سابق بر الفاظ است. این یعنی معانی به چون معانی  ؛توانند ایجاد کننداینکه الفاظ معانی را نمی

حمل اولی سابق بر الفاظ است نه به حمل شایع که بعد از استعمال است. بله در انشائیات، 

 معانی سابق بر استعمال لفظ به حمل اولی )مفاهیم( سابق است نه به حمل شایع.

گرفته از خلط بین  کنند، نشات می اینکه ایشان نظر مشهور را ـ که انشاء، ایجاد است ـ رد

حمل اولی و حمل شایع است. آنکه معقول نیست که قبل از استعمال لفظ نباشد، آن حمل 

شود. آنچه شایع است نه حمل اولی )مفاهیم(. این حمل شایع است که با لفظ ایجاد نمی

آن معنا را قبل از استعمال داشته باشد، آن معنا به حمل  ،باید الفاظ :فرماید می خوییمرحوم 

 شود آن مصداق معناست به حمل شایع.است و اینکه در انشاء با استعمال ایجاد می اولی

وقتی گفته شد معنای امر ایجاد نسب طلبی و بعثی است، به این معناست که هیئت امر وقتی 

شود و لفظ برای این برای نسبت طلبیه وضع شود، معنی و مفهوم نسبت طلبیه تصور می

شود. ولی در مقام کاربری این لفظ، نسبت طلبیه به حمل شایع مفهوم به حمل اولی وضع می

 شود. پس بعد از استعمال مصداق آنمی زجرشود و لذا امر و نهی مصداق بعث و ایجاد می

یه زجرچون خود استعمال ایجاد نسبت بعثیه یا  ؛شود نه اینکه قبل از آن هم مصداق باشند می

 گیرند.قرار می زجراست و لذا امر و نهی مصداق بعث و 

پس استعمال، ایجاد معنا به حمل شایع، و وضع، قرار دادن لفظ برای معنا به حمل اولی است. 

کند. ولی در استعمال، لفظ را وضع می نظیر سایر موارد وضع است که لفظ را برای معنایی

ه حمل شود حمل شایع است ن می برد. پس در انشاء آنکه ایجادبرای ایجاد مصداق بکار می

استعمال است. بلکه معنی نسبت ارسالی به حمل اولی با وضع اولی تا اشکال شود که مقدم بر 

 شود.به حمل شایع ایجاد میاش  بوده و با استعمال مصداق خارجی
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آید به دلیل اینکه انشاء یعنی مصداق معنا با استعمال به وجود می ؛معنای موجدیت همین است

نسبتی است که در واقع موجود است و لذا این نسبت با استعمال است. در اخبار حکایت از 

شود. چون حکایت از یک نسبت واقعیه موجوده است. در ضرب زید از یک نسبت ایجاد نمی

کند. ولی در مثال اضرب یا زید، خود اضرب ایجاد این صدوریه بین ضرب و زید حکایت می

ب وضع برای ایجاد به حمل شایع است. نسبت است. این ایجاد به این معنی نیست که اضر

 شود.بلکه در وضع، برای مفهوم نسبت صدوریه وضع می

  والسلام


